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 عنوی  پرولتاریا!م سلاح  ، علمییفللسفه 

 علل تضادها  و اختلافات درونی رژیم 

تردید ، ضرورتی بی مسلح کمونیستپیشاهنگ  

 )قسمت اول( در راه انقلاب!

 

. ذهن سازدیفعال م زیاش را ن"ذهن"ساختن ابزار جهت امرار معاش،  قی، از طر"عتیطب"در  "رییتغ"، با "انسان"

 تیماه ریناپذیها، جزء جدائ"سوال" نیبه ا یگوئو تلاش انسان جهت پاسخ گرددیم "سوال"مملو از  جیانسان به تدر

( و Cognition)"شناخت"(،Experience)"تجربه" یهاجا پروسه نیو از هم گرددیم اشیانسان

 ینوع یهر فرد انسان، دارا بیترت نیو بد رندیگیانسان شکل م یفلسف یهاعنوان کنش( بهThought)"شهیاند"

 2ی صفحهادامه در                                                                .گرددیم "فلسفه"

 
  

 

در  م،یرژ یهاداردُ، عناصر و جناح نهیریقدمت د ،یحکومت یهادرونِ مقامات و جناح یهامکشتضاد و کش

و  تیتا ماه کنند،یمتهم م یادار - یو فساد مال یاموال عموم یگرخود را، به غارت بانیمتفاوت، رق یهادُوره

مله، در ح ه،یشرط وُرود عناصرِ وابسته به سرما ه،پاک و منزه جلوه دهند. البت یجناح خود را، از اذهان عموم ۀچهر

 یزندگ ۀختیاوضاعِ ناهنجار و در هم ر یعلل اصل یو در چرائ ح،یدر توض ن،یچننظام، و هم یاساس یهاانیبه بن

به  یدرانقهی یهاورود به اختلافات روشن، و متعاقباً حوزه یچرا که کُدها ست؛یکش، نکارگر و زحمت هاونیلیم

     4یادامه در صفحه                                                                                                                  شده است.  نییهم، تع گریدکی

 
 

  

         گردد.پیام سیاهکل درج می شریهن درمنتشر شده است و اینک به علت ضرورت  به شکل مجزا ین مقاله قبلنا
ی پیشاهنگ مسلح سرداده که ی مسلحانه و مقولهتکراری در تضاد با تئوری مبارزه هایی، یاوه"راه توده"الحال چندی پیش جریان معلوم

... فاجعه را تکرار نکنید، توده های مردم "باشد.  این اراجیف تحت عنوان:  ی جمعی از دانشجویان داخل کشور میخ به نامهظاهرأ در پاس

 6ی ادامه در صفحه   درج شده است.  2007اوت  11تاریخ ، به 144ی شماره "راه توده"در "نیازمند پیشگام مسلح نبوده و نیستند!

 

 1395  دی                              بهمن 19تئوریک سازمان  –نشریه سیاسی                              35 یسال ششم، شماره

 
 

 مطالب این شماره:

 

  
 

 
 

 

 



 

 
 ست!ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیباد مبارزهزنده

 

 2 ی، صفحه35ی شماره 1395 ششم، دی سال بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 

 

 1ی ادامه از صفحه

 

ی یونانی معادل واژه "فلسفه"ی در ادبیات فارسی، واژه

"Philosophia" ی رود. واژهبه کار می"Philosophia"  از خود

 "سوفیا"داشتن و ( به معنی دوستPhilo) "فیلو"ی دو واژه

(Sophia.به معنی دانش ترکیب شده است ) 

تبیین کلی از هستی شناخته شده است. بر این اساس، هر  "فلسفه"

بیان فلسفی لزومن در مورد آن بخش از هستی است که قبلن شناخته 

انسانی با  شناخت، فقط از طریق ارتباط اورگانیسم شده است و

اورگانیسم، در هر برخورد با محیط، از گردد. حاصل می "محیط"

شود و تحریک محیط، از می (Stimulus)"تحریک"سوی محیط، 

این تاثیر در اورگانیسم،  گذارد.طریق حواس، در اورگانیسم تاثیر می

و  (Sensation)"احساس"به مغز منتقل شده در آن جا به صورت 

ی در نتیجه آید.درمی (Perception)"کادرا"سپس به صورت 

به وجود ( Mental Image)"تصویر ذهنی"احساس و ادراک، در مغز 

است. ادراک یا ( Concept)"مفهوم"تصویر ذهنی نهائی،  آید.می

تصویر ذهنی بعدی با ادراک و یا تصویر ذهنی قبلی، در مغز، مقایسه، 

گیرد شکل می "یشهاند"شود و بدین ترتیب، بندی میسنجیده و رده

نامیده  (Methodology)"منطق"،"اندیشه"و روش انجام این 

 شود.می

احتمال بسیار زیاد، اولین سوالاتی که در ذهن انسان اولیه  به

اند شکل بگیرند، سوالاتی در مورد محیط پیرامونی وی توانستهمی

رسی، اند. از آن جائی که این محیط پیرامونی وی، قابل دستبوده

های بوده است، طبیعی است که پاسخ "عینی"و  "تجربه"ابل ق

اش، ی انسان به مسائل ایجاد شده حول محیط پیرامونیاولیه

های فلسفی باشند و اولین کنش "ماده"هائی بر اساس اصالت پاسخ

شکل گرفته  "ماتریالیسم"یا  "باوریماده"انسان در چارچوب 

ه عنوان نگرشی که هستی را ب( Materialism) "ماتریالیسم"باشند.

است که  اینیز پدیده "ماده"داند و می "ماده"فقط متشکل از 

 جرم و حجم دارد.

 

و  "شناخت"، "تجربه"ی اما، انسان هنوز در مراحل اولیه 

 "شناخت"رد و به همین دلیل هم، هنوز نه به بُبه سر می "اندیشه"

علمی را دارا  "منطق"علمی نائل شده و نه توانائی به کارگیری 

 ی علمی نیز عاجز است."اندیشه"باشد و به همین خاطر از می

و از آن جائی که هنوز تمام  "طبیعت"به خاطر وسعت بسیار زیاد 

رسی و قابل های این محیط پیرامونی انسان، قابل دستپدیده

گیرد و خود را به کمک می "ذهن"نیستند، این بار انسان  "تجربه"

، و صرفن با "تجربه"بر اساس  "شناخت"ری کارگیبدون به

هائی اش، پاسخ"مادی"، به موازات عقائد "اندیشه"کارگیری به

های سازد و از همین جا بنیانخود می "ذهن"نیز در  "غیرمادی"

 "لیسمآایده"شود. گذاشته می "آلیسمایده"یا  "باوریذهن"

(Idealism به عنوان نگرشی که )"وجودی م"را محصول  "ماده

، حیات خود را تا "باوریماده"داند، به موازات نگرش می "غیرمادی

 به امروز ادامه داده است.

های ، پاسخ"تجربه"علمی بر اساس  "شناخت"ی روند با توسعه

اش گیرند و عقائد ذهنیذهنی انسان به مرور زمان اساس مادی می

به امروز شوند. روندی که تا هر روزه به عقائد مادی تبدیل می

چنان در جریان است؛ هر چند که انسان هنوز به طور کامل از هم

 رهائی نیافته است! "ذهن"اسارت 

ترین فیلسوفانی که آثارشان به جا بر اساس اسناد موجود، قدیمی

 "سقراط"تا به فیلسوفان قبل از  (Thales)"تالسِ"مانده، از 

(Socrates) شان نیز در ی فلسفیهاکنشو اند باور بودهماده اکثرن

است.  وجو در پی کشف منشأء هستی بودهو جست "طبیعت"قلمرو 

همه "با بیان این که  (Heraclitus) "هراکلیتوس" در این دوران،

، شناخت علمی جهان یعنی "چیز در حال حرکت است

 کند.گذاری میرا بنیان  (Dialectic) "دیالکتیک"

↓

 
 



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواندمی نظامی سیاسی یمبارزه یک تنها لیستی،امپریا دیکتاتوری شرایط در

 

 3 ی، صفحه35ی شماره 1395 سال ششم، دی بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

داری، حفظ و تم طبقاتی بردهشدن جامعه و تکوین سیسبا طبقاتی

باوری نیز کند که عقائد ذهنی حاکم ایجاب میتامین منافع طبقه

پذیرد. انجام میسقراط توسعه یافته و مدون گردد و این امر توسط 

نقل  (Plato) "افلاطون"که از طریق شاگردش های سقراط آموزه

سفه در فل "شناسیانسان"ی شده است، عمدتن واردساختن مقوله

آفرینی در عامل ثروت -برده  -است. چرا که نیروی کار انسان 

دار، ی حاکم بردهی طبقه"فلسفه"داری شده است و سیستم برده

باید مسئولیت توجیه استثمار انسان از انسان را به عهده بگیرد. 

بعضی "با بیان این که شاگرد افلاطون،  (Aristoteles) "ارسطو"

این مسئولیت را  وجهی ترین، به به"برده هستندها طبیعتن از انسان

طبقاتی شده و تا همین رساند. از همین جا فلسفه نیز به انجام می

 کند.ای، یک بینش طبقاتی را بیان میهر فلسفهامروز 

باوری نیز توسط هر چند به موازات این روند، عقائد ماده

ش اش بسط و گسترو شاگردان (Democritus) "دموکریتوس"

باوری تحت حمایت دستگاه دولتی یونان یابند اما عقائد ذهنمی

تدوین گشته و پس از آن نیز با ارسطو دار، توسط افلاطون و برده

برخورداری از حمایت طبقات استثمارگر و حاکم، بر اکثر محافل 

به قول  گردند.فلسفی جهان و تا اواخر دوران فئودالیسم مسلط می

 ."اندی حاکمجامعه، افکار طبقهافکار غالب "مارکس: 

ی تولید در اواخر دوران فئودالیسم و آغاز قرون جدید، توسعه

با رشد و گسترش رفت علوم مختلف نیاز داشت و صنعتی به پیش

دار در اروپا و به ی نوظهور سرمایهعلم و تکنیک توسط طبقه

فرانسیس "باوری، توسط پردازی مادهخصوص انگلستان، نظریه

در قرن شانزده در انگلستان، انسجام ( Francis Bacon) "نبیک

توماس "و در قرن هفدهم توسط  مجدد خویش را آغاز کرده

روند ( John Locke) "جان لاک"و  (Thomas Hobbes) "هابز

پس از  در همین زمان، فرانسه دهد.تکاملی خود را ادامه می

ی لیل فلسفهبه همین د و ترین کشور جهان استانگلستان، صنعتی

( در فرانسه René Descartes) "رنه دکارت"باوری توسط ماده

 یابد.انسجام می

ی حاکم باوری، با منافع طبقهاما گسترش و تکامل نظریات ماده

گردد، در تضاد پذیر میها امکاندار، که توسط تحمیق تودهسرمایه

 "جرج برکلی"کند که گیرد و این شرائط اقتضاء میقرار می

(George Berkeley)  کوشش "کشیش ایرلندی با عنوان این که

و جهان خارج از  در راه شناخت طبیعت واقعی اشیاء بیهوده است

را  "آلیسمایده"، "ذهن ما، چیزی جز تصورات ذهنی ما نیستند

کند و می "آلیسم ذهنیایده" ی جدیدی به ناموارد مرحله

 گیرد.نام می "ینیآلیسم عایده"قبل از وی  "آلیسمایده"

شدن ی صنعتیدر آلمان که پس از انگلستان و فرانسه وارد مرحله

 Georg Wilhelm) "گئورگ ویلهلم فریدریش هگل" گردیده،

Friedrich Hegel ) دیالکتیک یعنی شناخت قوانین عمومی حاکم

هر بدین ترتیب که  کند.بر طبیعت، جامعه و اندیشه را مدون می

تشکیل شده است. وحدت و  تزء متضاد، تز و آنتیاز اجزا ایپدیده

گردد و تضاد این اجزاء متضاد، در طول زمان عامل حرکت ماده می

این تغییرات کمی  کند.در اثر این حرکت، ماده تغییر کمی می

ی گردد و از این جا، با غلبهمنجر به تغییر در مناسبات اضداد می

پذیرد و ر کیفی صورت میتز بر تز و به شکل یک جهش، تغییآنتی

ای هر مادهگردد. بنابراین، ی جدید به عنوان سنتز ایجاد میماده

 اتودینامیسم است.

 (Ludwig Andreas Feuerbach)"لودویگ آندریاس فوئرباخ"

کند و بدین باوری موجود را به طور کامل تدوین مینظریات ماده

اما  ود.شمی "ی کلاسیکفلسفه"ی پایانی بر ترتیب نقطه

طع هنوز ماتریالیسمی مکانیکی در این مق موجود "ماتریالیسم"

است، زیرا بر شناخت مکانیکی از جهان استوار است و عامل 

 کند.وجو میحرکت ماده را در خارج از ماده جست

 Karl Heinrich)"کارل هاینریش مارکس"در این مرحله است که 

Marx)  فلاسفه، "نوان این که با ع "فوئرباخ یتزهائی درباره"در

اند، نکته در تغییر جهان جهان را به طرق مختلف فقط تفسیر کرده

موجود را بر اساس شناخت دیالکتیکی جهان   "ماتریالیسم، ".است

کند. یعنی این که شناخت یعنی ماتریالیسم دیالکتیک مدون می

گردد و هر آغاز می "تجربه"دیالکتیکی جهان صرفن با 

در جهان است. این جاست که دیگر  "تغییر"ای، "تجربه"

پذیرد و علم جهان پایان می "تفسیر"در مسیر  "فلسفه"ماموریت 

  ↓استوار است، "تغییر"و  "تجربه"با هر گام خود که بر اساس 



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی عامل یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه یزمینه مثابهبه و ارگانیک طوربه باید را امپریالیسم یسلطه یمسئله
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 4 ی، صفحه35ی شماره 1395 سال ششم، دی

ای ابدی و ازلی که تنها ، به عنوان پدیده"ماده"صحت اصالت 

ان، دهد، را بر اساس شناخت دیالکتیکی جهتغییر شکل می

 رساند.تر به اثبات میبیش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

های متفاوت رژیم، مدافع و موافقِ قانون چرا که همۀ عناصر و جناح

و  "خانواده"، همۀشان از یک "رهبر"اند و بنابه گفتۀ اساسی نظام

ست ایسوار بر قطار واحد، به مقصدند. در بستر چنین تعلق و وابستگی

ن فساد مالی و اداری )که قبل از مرگ بایست، رو کردکه نباید و نمی

های سرِ دولتِ ای یافته بود(، و یا نعره کشیدنرفسنجانی ابعاد گسترده

چون قوۀ قضائیه، روحانی، با دیگر قوای نظام هم "تدبیر و اعتدال"

ها و بالا کشیدن اموال عمومی جامعه را، جدی گرفت و پیرامون دزدی

ها، به "بگم و بگم"و  "افشاگری"که هاست دار دانست. مدتآنرا مایه

دولتی تبدیل گشته است و  -سیاستِ روتین قوات و عناصر حکومتی 

میان، یکی خواهان رو کردن اموال و حساب و کتاب های قوه در این

، خرج و "سازیشفاف"قضائیه است، و دیگری، مدافع توضیح، و 

فرافکنی و "باشد!! یکی دیگری را متهم به های قوۀ مجریه میدخل

های پیشا انتخاباتی کند و آن یکی، آنرا به پای بازیمی "بی تدبیری

 نویسد.می

هایی از حقایق، توسط عناصر و در هر صورت و جدا از، طرحِ جنبه

چه دولتی، پیرامونِ غارت اموال عمومی، آن -های رقیب حکومتی جناح

نظام که در ورأی اختلافات سردمداران رژیم پیداست، آن است

جمهوری اسلامی، در موقعیتِ بحُرانی و بغرنجی قرار گرفته استُ، که 

عینه مشاهده های درونی آن بهتوان، در جنگ و جدلتجلی آنرا می

چنین در خواهی بیش از این، و همنمود؛ جنگ و جدلی که بر سر سهم

هم به تر نمودن عمر نظام جمهوری اسلامی و آنادارۀ بهتر و طولانی

 ست.المللیهای بینن نظام مدافع سرمایهعنوا

های متفاوت رژیم، بقای نظام که هدفِ همۀ عناصر و جناحآشکار شده است

استُ، مقصودِ همه، مشروعیت بخشیدن به قانون اساسی جمهوری اسلامی، 

باشد؛ های حاکم بر جامعه میعدالتیها و بیو برسمیت شناختن نابرابری

ها، و یا بالا و پائین که، درگیریشکار شده استها آعلاوه بر همۀ این

معنای تعلق و وابستگی کشیدن فتیلۀ اختلافات از جانبِ طرفین نظام، به

ها نیست؛ چرا که نظام جمهوری اسلامی، آنان، به منفعت و به افکار پائینی

 ست.سیاسی -داری، غرق در بُحران اقتصادی های سرمایهبمانند همۀ نظام

هاست که جهان، در وضعیت بسیار دهشتناکی قرار ی دیگر، دههبه عبارت

کشان، های زندگیِ کارگران و زحمتاندازیهاست که چشمگرفته است؛ُ دهه

سو و تاریک المللی، کمداران بینکشی سرمایههای ریاضتدر اثر سیاست

ها انسان دردمند، در اعتراض به شده استُ، در این مابین، میلیون

اند و ها سرازیر شدهگرانۀ نظام، به خیابانطلبانه و سرکوبای جنگهسیاست

های جهان، به باشند. در حقیقت خبایانخواهان حقوق پایمال شدۀشان می

های امپریالیسی تبدیل ها و نبردِ قربانیان نظامها، خیزشصحنۀ مخالفت

داران جهانی، از رادیکالیزه شدن گشته استُ، ترس و وحشت سرمایه

ستُ، بیهوده نیست که به انحای گوناگون ایتوده -اعتراضات کارگری 

ها خانمانی و نداری میلیونکوشند، تا علل هزاران مصائب اجتماعی، بیمی

های ی، جناح"بی تدبیر"های ناصحیح و یا در انسان محروم را به سیاست

ارگر و هم بعنوان نظام استثمو آن -رقیب نسبت دهند، و چهرۀ کریه نظام 

  را تطهیر نمایند. -گر چپاول

ای، روحانی، نظام جمهوری اسلامی بناحق استُ، همه و از جمله خامنه

ها و رغم تنشها و غیره، در این چند دهه، و علیخاتمی، ولایتی، لاریجانی

کشان و خرابی زندگی کارگران و زحمتمایه و صوری، در خانهاختلافات بی

ترین اختلافی با هم نداشته و ندارندُ، در جامعه، کم در چپاول اموال عمومی

های متفاوت رژیم وابستۀ داری جناحای از حیات و زماممیان هیچ دُورهاین

ها و فساد توان یافت، که مردم از دستِ، دزدیجمهوری اسلامی را نمی

داری ای از حکومتها، در امان بوده باشند؛ هیچ دُورهمالی بالائی -اداری 

توان یافت، که زنان، مردان و جوانان، طمع های متفاوت نظام را نمیجناح

های سیاسی و بگیر و به بندها را، با پوست و سرکوب و محدودیت

اند که سرِ شان لمس نکرده باشند. امّا و در عوض، بارها و بارها، دیدهگوشت

↓ی کلان ، تا سرِ دزدها-و می کشند  -دزدان را به دار کشیده  "آفتابه"
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های ها و دولتاند که چگونه سران حکومتمحفوظ بماند؛ بارها و بارها، دیده

پردازند شان، به مجازات و به اعدام مصرف کنندگان مواد مخدر میرنگارنگ

 افزایند.های وارد و توزیع کنندگان اصلی آن بیتا بر سرمایه

ستُ، بر همین اساس، طبعاً مشاهدۀ چنین تصویر و اوضاعی جهانی و عمومی

اند و همه در سرکوب اعتراضات بحق همه در غارت اموال عمومی شریک

نظراند، و همه، در به اسارت کشاندن سو و همکشان، همکارگران و زحمت

 فساد، غارت و سرکوب، از اند.تر فضای سیاسی جامعه موافقهر چه بیش

های متفاوت نظام جمهوری اسلامی ای عناصر و جناحهای پایهزمره سیاست

که، چگونه دهدُ، جامعۀ ایران، در این چند دهه شاهد بوده استرا تشکیل می

ها بشکۀ نفت و گاز و دیگر منابع مملکتی، به جیب این و آن پول میلیون

که، بوده استدولتی سرازیر شده است؛ شاهد  -عنصر، و یا جناحِ حکومتی 

های هم به بهانههای رنگارنگِ رژیم، در این چند دهه، و آنچگونه دولت

های کشان، جوانان و خلقگوناگون، به کشُت و کشُتار کارگران، زحمت

که، چگونه در این چند دهه، اند؛ شاهد بوده استدیدۀ ایران پرداختهستم

رین شکل ممکنه به مسلخ تهزاران کمونیست، مبارز و مخالف را به وحشیانه

اند؛ ها، حمام خون براه انداختهاند و چگونه، در درون زندانمرگ کشانده

ها کودک از فرط نداری که، چگونه در این چند دهه، میلیونشاهد بوده است

اند که فساد، در اثر اندُ، شاهده بودهشان به نیروی کار تبدیل گردیدهوالدین

ی متفاوت رژیم، در درون ایران نهادینه شده است، هاهای جناحخواهیزیاده

... برخی از قضات پس "گفته است « محمد جعفر منتظری»که اخیراً تا جائی

 "شوند.از چند وقت به عرصه فساد کشیده می

آری، سران حکومت و قوات متفاوت نظام در ایران، از چنین خاصیتی 

ترین نه در ایران، کمدلیل هم نیست که قضاوت عادلابرخورداراند و بی

های جایگاهی ندارد. میلیاردها تومان سرمایۀ مملکت، در اثر بند و بست

شودُ، بنابه گفتۀ عراقی، معاون وزیر سران قوا، به جیب این و آن سرازیر می

و دکل نفتی  "شودمیلیون متر مکعب گاز در ایران گم می ۶۰روزانه "نفت، 

 "مستعضفین"های به اصطلاح حامیان نو آنهم در دالا "میلیون دلاری 87

به طور یقین چنین  گو نیست.گرددُ، کسی پاسُخو اموال عمومی ناپدید می

ها، بر عدالتیبنیۀ این نظام، بر بی که،گر این واقعیات استاوضاعی نمایان

 رکوبِ عدالت پای ریخته شده است.غارت اموال عمومی، و بر س

های نظام، از زیر و دیگر دار و دسته "رهبر"جهت نیست که سرمایۀ بی

جهت نیست که های دولتی بدور استُ؛ بیبین و از حساب و کتابذره

یان، قابل ها و دیگر قوم و خویشان حکومتیها، روحانیسرمایۀ لاریجانی

چنان دارند از کانال و از مسیرهای به اصطلاح شمارش نیست و هم

بیهوده روحانی، سرِ  افزایند.خود می های نجومیقانونی نظام، بر سرمایه

اندازد، و یا لاریجانی، سرِ قوۀ مقننه، از قوۀ مجریه، داد و قال براه می

گوید. چرا مالی دولت سُخن می -ها و از انحرافات اداری "بگم و بگم"

های همۀ عناصر نظام، بسیار قطور و سنگین است و همۀ که پروندۀ دزدی

اند، و همه در بالا ت رژیم، سر و ته یک کرباسهای متفاوعناصر و جناح

ربایند، و همه دیگر میکشیدن اموال عمومی دارند، گوی سقبت را از یک

جائی اصل با فرع، مسیر بالندۀ جامعه و افکار عمومی را بر آنند، تا با جابه

 منحرف سازند.

یر خلاصه مشاهدۀ چنین روند و غارتِ منابع و اموال عمومی جامعه، در ز

چون رژیم ای همهای وابستههای امپریالیستی و رژیمسلطۀ نظام

ست. در حقیقت خاصیت این جمهوری اسلامی، امری معمولی و طبیعی

کشان، و در بالا کشیدن ثروتِ ها در استثمار کارگران و زحمتنظام

های المللی بهمراه نظاممداران بینست. قدرتانتهای جوامع بشریبی

چون نظام جمهوری اسلامی، دارند سیاست جنگی و هم خشن و هاری

گیرند تا جهان های دربند را، پی میای تودهسرکوب مطالبات پایه

داری را، از بحُرانِ مزمن نجات دهند؛ به زندگی بخور نمیر سرمایه

بار خود، رنگ و کنند تا بر زندگی نکبتکشان تعرض میکارگران و زحمت

دولتی را، مورد  -های مخالف حکومتی ناحتری بخشند؛ ججلای بیش

بار کلیت نظام را، های جنایتدهند، تا سیاستقرار می "لعن و نفرین"

یک های روشنی، هیچمقبول جلوه دهند. بر این اساس و بنابه چنین ادله

دیگر های متفاوت رژیم جمهوری اسلامی، تفاوتی با یکاز عناصر و جناح

ه شوند، و رژیم و نظامی، بر سر کار آید که حافظ نداشته و باید بزیر کشید

ترین تردیدی جوامع کشان باشد. بدون کمو حامی کارگران و زحمت

ست، که شاهد فساد اداری انسانی، تنها و تنها، در زیر سایۀ چنین نظامی

چنین شاهد به یغما برُدن ثروت و اموال عمومی جامعه مالی، و هم -

شباهنگ راد                                                     نخواهد بود. 
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 21تحلیل "ای تحت عنوان نامه"این جریان خودفروش ادعا نموده که 

های ایران از شرایط کنونی ی علوم سیاسی دانشگاهدانشجوی رشته

گان خواهان انتشار آن در اش رسیده که ارسال کنندهبه دست "کشور

 اند.شده "راه توده"

ست و آیا ما در این جا صرفنظر از این که این ادعا تا چه اندازه واقعی

اصلن واقعیت دارد یا ندارد، از آن جا که به هرحال مطلب این خائنین 

شان موجود است،  فرض را بر واقعی بودن آن نامه در سایت

انگاریم و از آن جا که هر دو در یک نوشتار آمده است، لذا به می

پردازیم.  با این توضیح که ابتدا به و نقد هر دو مطلب می بررسی

اشاره نموده و سپس به افاضات  "ی دانشجویاننامه"نکاتی پیرامون 

 پردازیم.    می "راه خائنی"ی حضرات بینانه و مغرضانهکوته

 

 ی مذکورنکاتی پیرامون نامه

 
 ن:ی آها و اشکالات عمدهترین ضعفبرخی از مهم 

 

نمایند که: گان آن اعلام میگان نامه یا ارسال کنندهاین که نویسنده -1

های فراوان شرایط کنونی را ما ... طی گفتگو و بحث"

، خود بیانگر این است "ایمبررسی کرده و به نتایجی رسیده

گان این گان یا همان ارسال کنندهکه مشکلی اساسی در کار نویسنده

جمع ) بخصوص جمعی دانشگاهی( براساس  باشد، زیرا یکنامه می

، آن هم در ارتباط با تحلیل مشخص از صرفبحث و گفتگوی 

ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه به نتایجی شرایط عینی

بلکه علاوه بر آن، علمی درخصوص آن شرایط دست نخواهد یافت، 

ی عینی زوایای مختلف آن شرایط ضرورت تحقیق، مطالعه و بررسی

 باشد.ی این امر مهم میی خاص، لازمهدر آن جامعه

اصطلاح دانشگاهی با این پیش فرض که حداقل در این جمع به -2

بایستی ی پیشرفت آن میی تحقیقاتی و پروسهخلال این پروژه

ی تاریخ معاصر میهن را در دستور کار خود مطالعه کمدست

ها ی سازمانسائیی کامل بدان، قادر به شناقرار داده و با احاطه

و احزاب سیاسی معاصر ایران و عملکرد مشخص هر یک از این 

ی اخیر کشور باشد، سالهجریانات در کوران مبارزات یکصد

جریان همیشه چگونه است که تاکنون حتا قادر به شناسائی 

و  "مانده از آنهای سمی باقیحزب توده و قارچ"خائنی  چون 

ی خود را برای آنان نگشته و نامهعملکرد به غایت ضدانقلابی 

 اند؟این جریان منفور ارسال داشته

تغییرات ژرفی "نمایند که: گان نامه عنوان میارسال کننده -3

ی ایران رخ داده که به صورت یک در جامعه

، بدون این "شرط برای فعالیت آینده مطرح استپیش

و   که روشن نمایند که منظورشان از این تغییرات ژرف چیست؟

ی ایران دیگر نظام وابسته به امپریالیسم وجود آیا مثلن در جامعه

ندارد؟  آیا دیگر بورژوازی وابسته )کمپرادور(، طبقه ی مسلط 

در جامعه ی ایران نیست؟  آیا اقتصاد ایران دیگر به عنوان جزئی 

گردد؟  آیا ارگانیک از اقتصاد جهانی امپریالیستی محسوب نمی

حقیقت نداشت و آیا انقلاب ایران در  "پگوادالو"کنفرانس 

تر بگوئیم ، مُلا خور یا دقیق57-56های خلال قیام سال

 امپریالیسم خور نشد؟

جمهوری "نمایند که: عنوان می "اساتید آینده"این که این  -4

بورژوازی سنتی و اسلامی، حکومتی مرکب از خُرده

 ، خود بیانگر"بورژوازی بازار به رهبری روحانیت است

درک غلط آنان از تحلیل طبقاتی دولت حاکم بر ایران و نادیده 

گرفتن این حقیقت محض است که این رژیم هیچی نیست جز 

یک رژیم تا بن دندان وابسته به نظام امپریالیستی حاکم بر جهان 

ی حاکم ایران نیز جز بورژوازی وابسته چیز دیگری و طبقه

 نیست.  

↓  
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ارتجاع به امپریالیسم، "شود که: ه میدر همین قسمت از نامه گفت

ها متکی است و از ها و فئودالبورژوازی بزرگ، لیبرال

، این جمله سراسر دارای اشکال و عدم "کندها دفاع میمنافع آن

ارتجاع به "گوئید: همخوانی با شرایط امروز ایران است.  وقتی می
قائم به ذات  ، این یعنی این که ارتجاع حاکم"امپریالیسم متکی است

است، در حالی که اصلن این طور نیست و درواقع امپریالیسم خود 

های خود را بر مثابه جریانی ارتجاعی در این جا دست نشاندهبه

ارتجاع به بورژوازی "گوئید: ی قدرت نشانده است.  وقتی میاریکه
، این یعنی این که ما در عصر ماقبل "ها متکی استبزرگ و لیبرال

طور نیست و اینک بریم، درحالی که در واقع اینالیسم به سر میامپری

ی حتا لفظ بورژوازی بزرگ و بورژوازی لیبرال نیز در یک جامعه

سلطه اساسن کاربرد ندارند. ما امروز در تمامی کشورهای تحت

سلطه، بورژوازی کمپرداور یا همان وابسته به امپریالیسم را داریم تحت

شود.  وقتی وکرات، تجاری و صنعتی تقسیم میهای بورکه به بخش

، این یعنی درک به غایت "ها متکی استارتجاع به فئودال"گوئید: می

 اقتصادی جامعه ی ایران. -غلط شما از سیر تحولات سیاسی

 

ی قدرت، ، فئودالیسم نه تنها از اریکه41سال  "اصلاحات ارضی"با 

های محلال یافت و فئودالاض از بالاعنوان یک طبقه بلکه اساسن به

های تجاری، دار و تاجر در بخشعنوان سرمایهسابق پس از آن به

خدماتی، صنعتی و کشاورزی اقتصاد، به آرایش جدید طبقاتی جامعه 

 4اصل "طورکلی محصول اجرای که خواست امپریالیسم آمریکا و به

بدون  در ایران بود، پیوستند و گرچه علارغم میل خویش، اما "ترومن

 هرگونه مقاومتی، متحول گشته و در ساختار جدید حل شدند.

 

اصلاحات تضادهای طبقاتی را در جامعه تشدید "گوئید: این که می -5

زیرا در  تواند وارونه هم باشد،ست و مییک کلی گوئی "کرد

هت تخفیف تضادها به کار ی طبقاتی اصلاحات همواره ججامعه

صورت مُسکن عمل کرده و باعث  نیز به شود و معمولنبرُده می

ان تخفیف تضادها در کوتاه مدت تخفیف مقطعی درد یا هم

 شود.می

روش انتخابات غیردموکراتیک و قوانین "در جائی از نامه، گفته شده: -6

، در حالی که واقعیت امر این است "آمیز استعیضدر مورد زنان تب

نتخاباتی واقعی ا اصلن که در چارچوب سیستم وابسته به امپریالیسم،

در کار نیست که بخواهد روشی دموکراتیک نیز بر آن مترتب 

های دولت کلی از نخستین روزهای تحکیم پایهباشد.  به طور

جمهوری اسلامی توسط نوکران جدید امپریالیسم در ایران، این 

مقوله همواره یک نمایش خیمه شب بازی بیش نبوده و نخواهد 

 بود.  

وص آنان نیز باید آمیز در خصمال قوانین تبعیضمورد زنان و اع در

مثابه ایدئولوژی حاضر که بهاسلام چه در حال  بگوئیم که اصولن

وهر ند و چه در جکیعنی بورژوازی کمپرادور عمل می ی حاکمطبقه

البته ناگفته جریانی ضد زن است.   عنوان یک دین، ذاتنخویش به

 سلطه بهاما در جوامع تحت همه ادیان است،ی نماند که این خصیصه

خصوص از نوع مسلمان آن که تاریخن فاقد رنسانس فرهنگی 

تری گی و عریانی بسیار بیشباشند، این زن ستیزی با برجستهمی

قوانین در "وئیم گر است.  بنابراین صرف بیان این نکته که بگجلوه

ن ی ایتواند گویا، کافی نبوده و نمی"آمیز استمورد زنان تبعیض

 ی شرایط غیر انسانی حاکم بر زنان یا بهواقعیت اسفناک یعنی مجموعه

و به طرزی سیستماتیک از سوی  عبارت دیگر مصیبتی باشد که دائمن

ن ستمکش ایران تحمیل رژیم خونخوار جمهوری اسلامی بر زنا

 گردد.می

 ی بعدادامه در شماره                                                          پویان کبیری
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 :بگیرید تماس زیر های آدرس با ما، با ارتباط برای
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 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقالات ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 19  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و املائی اصلاح از . باشند داشته رارق بهمن

 .باشیممی معذور رسیده

 
 

 
 

 

 

  

  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقالات 
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